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است
پدرها و مادرها براي تربيت و موفقيت فرزندانشــان 
تلاش بســياري مي‌كنند و با وجود  مشــكلات فــراوان، براي 
آن‌ها آرزوهاي زيادي دارند و در اين راه از خود و خواسته‌هايشــان 
مي‌گذرند. گاهي خواســته‌هاي پدر و مادر با خواست جوانان همراه 
است و گاهي اوقات جوان‌ها آرزوهايي دارند متفاوت از آنچه والدين 
مي‌خواهند. در ادامه تعدادي از خواسته‌هاي جوانان و والدينشان را 

مي‌خوانيد. 

روابط اجتماعي گسترده را دوست دارم

محسن: در بعد اجتماعي، من مي‌خواهم با همة افراد اجتماع دوست 
باشم و با همه رفت و آمد داشته باشم. در كل دوست دارم كه همه 

چيز را بدانم و بتوانم به همة سؤال‌ها جواب دهم.

به آنچه مي‌خواهم رسيده‌ام

امير: مي‌خواهم آدمي باشــم متعــادل و مطرح؛ چيزي كه فكر 
مي‌كنم همة بچه‌هاي همســن و ســال خودم هم‌ چنين چيزي 
مي‌خواهند. ولي من احساس ميک‌نم به آنچه كه مي‌خواهم رسيده‌ام؛ 
حداقل آنچه را كه انتظار داشته‌ام. دوستاني دارم كه علاوه بر خانواده، 
مي‌توانم روي كمك آن‌ها در شــرايط سخت حساب كنم. راستش 
»آنچه من مي‌خواهم باشم«، كمي مرا گيج مي‌كند و اين اولين 

بار نيست كه چنين سؤالي برايم مطرح مي‌شود.

مي‌خواهم مشهور باشم

آرش مي‌گويد: من دوســت دارم آدم موفقی باشم. اين حرفي است 
كه همه مي‌گويند. خيلي دوست دارم آدم معروف و مشهوری باشم. 
از لحاظ اخلاقي الگو باشــم. شــايد اين حرف‌ها تو رؤيا باشد، اما من 
مي‌خواهم اين جور باشم. مثلًا فوتباليستي معروف؛ اما زهي خيال 

باطل! آخرش کي چيزي مي‌شوم ديگر، خدا را چه ديدي؟!

مي‌خواهم اديسون شوم، شايد هم اينشتين

مهرداد: من مي‌خواهم اديسون، اينشتين و پيكاسو شوم. ولي هيچ 
كدام نخواهم شــد، زيرا مخم نمي‌كشد، چه كار كنم ديگر! دنيا اين 
است. شــايد بقال، يا مهندس، قاضي و... شــدم؛ ولي هيچ خيالي 

نيست. شايد هم فوتباليست بشوم؛ هم پول‌دار و هم معروف.

كامل و مؤثر

ســعيد: من مي‌خواهم انسانی كامل و مؤثر در جامعه باشم. از نظر 
فكري دوســت دارم سه چهار ســال بزرگ‌تر باشم، چون آن سن را 
دوست دارم. از نظر عاطفي يك انسان عادي هستم، به موقع عاطفي 

مي‌شوم و گاهی هم بي‌خيال!

آنچه من مي‌خواهم باشم

مفيد و بافرهنگ

عليرضا: هدف اصلي من در وهلة اول اين اســت كه شخصي مفيد، 
بافرهنگ و تحصيلكرده باشم. مي‌خواهم آرزوهاي پدر و مادرم دربارة 
من برآورده شوند. همة اين‌ها ارزوي الان من است كه عاقل شده‌ام. 

ولي بچگي‌هايم دوست داشتم يك فوتباليست بزرگ بشوم.

سفر زندگی



کدام پاسخ مال کیست!
از هفت دانش‌آموز پسر دو سؤال پرسیده‌ایم که پاسخ آن‌ها به 

سؤال اول یعنی »آنچه م‌یخواهم باشم«، با نامشان و پاسخ سؤال 
دوم، یعنی »آنچه پدر و مادرم م‌یخواهند باشــم«، با ذکر شــماره 

آمده است. 
آیا م‌یتوانید حدس بزنید پاسخ‌های یک تا هفت به چه کسانی تعلق 

دارد؟
شــما م‌یتوانید پاسخ خود به این پرســش و همچنین پاسخ دو 

سؤالی که از دوستانتان پرسیده‌‌ایم را از طریق ایمیل برای دفتر 
مجله ارسال کنید. 
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5. مرد تمام عيار

دوست دارند يك مرد تمام عيار باشم؛ چيزي كه احساس مي‌كنم 
از توانم خارج است. من دوست دارم مانند دوستانم كارهاي مربوط 
به ســن خودم را انجام دهم، ولي مادرم و خواهرم مي‌خواهند من 
مثل پدرم و شايد كمي بيشــتر،  فعاليت كنم. شايد هم اين من 

هستم كه در اشتباهم، نمي‌دانم.

1. مي‌خواهند قاضي شوم!

پدر و مادرم مي‌خواهند من قاضي شوم؛ زيرا كلاس دارد. البته خودم 
هم دوست دارم. شايد هم شدم، هيچي معلوم نيست.

هم ويكل و هم ورزشكار

علــي: من مي‌خواهــم در آينده يك وكيل خوب بشــوم و در 
رشته‌هاي ورزشي موفق باشــم. در بعد ديني، مي‌خواهم كه اهل 
نماز و روزه باشم و فرد مفيدي هم براي اجتماع باشم. از نظر فكري، 
مي‌خواهم فردي روشن‌فکر باشم تا بتوانم با فرزندانم به‌خوبي رفتار 
كنم. دوســت دارم براي پدر و مادرم فرزند خوبي باشم و در آينده 
رفتار درســتي با آن‌ها داشته باشم. دوست دارم در انتخاب شغل 

موفق بشوم و ايمان قوي داشته باشم.

3. موفقيت مهم است

پدر و مادرم دوســت دارند من موفق باشــم. اول دوســت داشتند 
مهندس شوم، اما قضيه وقتي جالب شد كه من اصلًا به رشتة ديگري 
رفتم. آن‌ها هم مثل همة پدر و مادرها، خير ما را مي‌خواهند ديگر.

7. ادامة تحصيل

پدر و مادرم تنها آرزويي كه دارند اين است كه من در تحصيلات به 
مراحل عالي برسم و در آينده زندگي خوبي داشته باشم. در عين حال 

مسائل مذهبي را فراموش نكنم.  

2. مؤثر و درس‌خوان

پدر و مادرم دوســت دارند من فرد مؤثري در آينده باشــم و بتوانم 
از پس مشــكلات برآيم. آن‌ها از من مي‌خواهند كه فكر مشــكلات 

خانواده نباشم و فقط درسم را بخوانم.

4. از وضع من راضي‌اند

آن‌ها از الان فكر آينده‌ام هســتند و از وضعيتــم راضي‌اند. مادرم 
دوست داشــت من دكتر بشوم، ولي من هيچ علاقه‌اي نداشتم و به 
رشتة انساني رفتم. پدرم براي انتخاب اين رشته يكي از مشوق‌هاي 

من بود.

آنچه پدر و مادرم مي‌خواهند باشم

6. نمي‌دانم چه دوست دارند!

راستش نم‌یدانم پدر و مادرم دوست دارند، من چه بشوم، ولي اين 
خیلی طبيعي است كه بعد از اين همه دردسر براي بزرگک‌ردن من، 
دوســت داشته باشند كه در جامعه سري بين سرها دربياورم. آن‌ها 
مي‌خواهند به من افتخار كنند، دوســت دارند من كســي شوم و 

عاقبت به‌خيري مرا مي‌خواهند.


